
1 
 

 

https://naghd.com 

 گردش پول 

 : بخش نخست، فصل پنجم هی انباشت سرما

 

 رزا لوکزامبورگ 

 ی : کمال خسروی ترجمه

 

  1403دی                               

https://naghd.com/


2 
 

چشم کاملاً  پول  گردش  از  بازتولیدْ  فرآیند  بررسی  در  کردهتاکنون  مقام  پوشی  در  پول  از  نه  البته  ایم: 

ارزش؛ همهبازنمایاننده و سنجه نسبتی  بیانی  روابطی  مقام  در  اجتماعی عمدتاً  کار  پول  های  در  شده 

دیسه اما ضروری است  اینک  در  مفروض گرفته و سنجیده شدند.  پول  نظرگاه  از  را  ساده  بازتولید  نمای 

 ی مبادله نیز بیازمائیم.مقام وسیله

پیر  کِنِهگونه که  همان اجتماعیپیشاپیش تصور میی  بازتولید  فرآیند  برای فهم  در تصرف  کرد،  ای که 

گرفت.  مفروض  نیز  را  پول  از  معینی  مبلغ  مصرفْ  و  تولید  ابزار  بر  علاوه  باید  است،  ایند  1جامعه  جا  ر 

ی  شود: این مبلغ از پول باید در دستان چه کسی و چه مقدار باشد؟ در مورد نکتهپرسشی دوگانه طرح می

پول دریافت   در قالب  را  نیست که کارگران مزدبگیر مزدشان  واقعیت  این  در  نخست، جای هیچ گمانی 

جا  شان را خریداری کنند. از بُعد اجتماعیْ فرآیند بازتولید به آنطریق بتوانند لوازم معاشکنند تا از اینمی

کنند که به  ی معینی از لوازم معاش دریافت میهایی برای ذخیرهشود که کارگران صرفاً حوالهمنجر می

جامعهآن هر  مانند  درست  است،  یافته  تخصیص  این  ها  اما  تولیدش.  اجتماعی  شکل  از  فارغ  دیگر،  ی 

طور مستقیم، بلکه از طریق  شان را نه بهلوازم معاشجا  اوضاع و احوال که تحت آن کارکنندگان در این

بهمبادله بهدست میی کالاها  برای شکل  آورند  اندازه  تولید سرمایههمان  است که  گیری  بنیادین  دارانه 

ی  ی شخصی، بلکه از طریق مبادلهی سلطهی رابطهطور مستقیم و نه بر پایهها نیز نه بهنیروی کار آن

کار   ــ  کالایی نیروی  فروش  قرار می  ــ  همانا  تولید  ابزار  اختیار صاحبان  و  در  کار  نیروی  گیرد. فروش 

دارانه است.  کننده و کلیدیِ تولید سرمایهتعیین  ی لوازم معاش از سوی کارگران، وجه وجودیِخرید آزادانه

 شوند.میانجی آن وساطت میو به ی متغیر بیانْ سرمایه در شکل پولیِ هردوی این وجوه 

داران هردو بخش تولید، یعنی  افتد. سرمایهی پرداخت مزدها به گردش میواسطهبنابراین، پول عمدتاً به

مزدهای  سرمایه  ی همه برابر  مبلغی  هریک،  اندازند:  جریان  به  را  پول  چیز  هر  از  پیش  باید  داران 

آنپرداخت از سوی  مزد کارگران  Iداران بخش  ها. سرمایهشده  پرداخت  برای  با  باید  برابر  مبلغی  از  شان 

با    IIداران بخش  و سرمایه  1000 برابر  مبلغی  دیسه  500از  اساس  بر  باشند.  این  برخوردار  به  ما،  نمای 

 
نکتهکِنِه    - 1 پیرامون »جدول«،در  هفتم  نظریه  ی  علیه  از جدلش  ثپس  پول ــ که  مرکانتیلیستیِ  پول  ی  با  را  روت 

تواند افزایش یابد، مگر خودِ بازتولید افزایش یافته باشد؛ در  گوید: »حجم پول یک کشور نمی ند ــ می داوهمان می یکی 
بازتولید سالانهناگزیر به صورت افزایش حجم پول بهغیراین  نباید قدرت و توانایی  زیان  بنابراین   ... ی ثروت خواهد بود 

ی اندکی که برابر با  چنین به تخمین ما، ذخیرهتربودن حجم پول قضاوت کنیم؛ همتر یا کمیک کشور را بر اساس بیش 
با اعتماد    راههم گیرد و تجارت  طور منظم صورت می درآمد مالک زمین است، برای کشوری کشاورز که در آن گردش به

 [ 1]یادداشت  [ ویقول از کِنِه به فرانستر از کافی است. ]نقل دهد، مبلغی بیش و در آزادی کامل رخ می 
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می گردش  وارد  مبلغ  دو  بخش  v  1000شوند:  ترتیب،  بخش  v  500و    Iی  مبالغ  IIی  این  هردوی   .

از اینتخصیص می  IIبه تولید بخش    شوند وی لوازم معاش کارگران میهزینه طریق نیروی کار  یابند. 

هم در مقام  شود، آناش بازتولید میی متغیرِ جامعه در شکل طبیعیعبارت دیگر سرمایهشود یا بهحفظ می

]واحد[ از    II  ،1500داران بخش  هنگام سرمایهعلاوه، به این شیوه همی بازتولید سرمایه. بهی بقیهشالوده

به کارگران بخش    1000به کارگران بخش خود و    500رسانند، یعنی  فروش میمحصول کل خود را به

از    از  IIداران بخش  دیگر. سرمایه از این مقدار  ]واحد[ پول برخوردار می  1500طریق این مبادله  شوند، 

از نو میی متغیر به خودِ آن]واحد[ در مقام سرمایه  500 بازگشته است که  ی  ی سرمایهمثابهتواند بهها 

]واحد[ هم مبلغی است که    1000متغیر وارد گردش شود، یعنی موقتاً حرکتش به سرانجام رسیده است.  

بخش  داران  دست آورده است. سرمایهتازگی بهبه  ش در اِزای تحقق یک سوم از محصول خودِ این بخش  

II    ی  شدهی ثابت مصرفاند، برای احیای سرمایهدست آورده]واحدی[ که در قالب پول به  1000با این

ی  نیمی از سرمایه  IIبخشِ  خرند. از طریق این خرید،  ابزار تولید می  Iبخش  داران  بخش خود، از سرمایه

]واحد پول[ از    1000( در شکل مصرفی لازم تجدید کرده، اما در اِزای آن، مبلغ  IIcثابت مورد نیازش را ) 

  اینک،  Iبخش  داران  انتقال یافته است. از منظر سرمایه  Iبخش  داران  به سرمایه  IIبخش  داران  سرمایه

آن خودِ  به  متعلق  کارگران مبلغ  به  مزد  مقام  در  که  بودند  ها  کرده  مبادلاتی    پرداخت  کنش  دو  از  پس 

ی متغیر نقش خود را ایفا کند؛ به  ی سرمایهمثابهها بازگشته است تا بعداً بتواند بار دیگر بهدوباره به آن

حال گردش اجتماعی هنوز پایان  این ترتیب جنبش این مبلغ پول نیز موقتاً به پایان رسیده است. با این

اضافی  Iبخش  داران  نیافته است. هنوز سرمایه تولید  ارزش  قالب غیرقابل مصرفِ وسائل  شان را که در 

داران  چنین سرمایهاند تا بتوانند با پول آن برای خود وسائل معاش بخرند؛ همموجود است، متحقق نکرده

مبادلاتیْ  ی ثابت خود را نوسازی کنند. این دو کنشِ  سرمایه  ی دومنیمهاند  نیز هنوز نتوانسته  IIبخش  

به از لحاظ مقدار ارزش و هم  منطبقهم  بر هم  زیرا سرمایهلحاظ محتوای مادی  در    Iبخش  داران  اند، 

ارزش اضافی خود،   از  m1000ازِای تحقق  اینلوازم معاش می  IIبخش  ،  از  این بخش  گیرند و  طریق 

گذارند. اینک، برای وساطت این  ]واحد[، را در اختیارش می  II  ،1000بخش  غایبِ وسائل تولید مورد نیاز  

توانستیم گردش مبلغی پول را که قبلاً  ای پول نیاز است. برای این کار، البته میی دوم به مبلغ تازهمبادله

به و  کنیم؛  تکرار  دیگر  بار  چند  بود،  افتاده  جریان  هیچبه  نیز  نظری  وجود  لحاظ  آن  با  مخالفتی  گونه 

سرمایهنمی مصرفی  نیازهای  زیرا  نیست،  ممکن  عمل  در  روش  این  اما  مانند  داشت.  دقیقاً  باید  داران 

به کارگران  مصرفی  وقفهگونهنیازهای  هردو ای  یعنی  شوند،  ارضاء  تولید    نیاز   ناپذیر  فرآیند  موازات  به 

به باید  و  ویژهواسطهحاضرند  و  مشخص  مبلغ  اینی  نتیجه  شوند.  وساطت  پول  از  سرمایهای  داران  که، 
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همه یعنی  بخش،  سرمایههردو  سرمایهی  برای  پول  مبلغی  بر  علاوه  باید  پول  داران،  متغیرشان،  ی 

اضافیذخیره ارزش  تحقق  برای  نیز  تبدیلای  ]و  از  شان  باشند.  داشته  اختیار  در  مصرفی  اشیاء  به[  شان 

اجزاء   از  برخی  مداوم  خریداریِ  ــ  محصول  کل  تحقق  از  پیش  یعنی  ــ  تولید  موازات  به  دیگر  سوی 

ی ثابت، همانا بخش گردان آن )مواد خام و کمکی، لوازم روشنایی و غیره( نیز جریان دارد. نتیجه  سرمایه

نیز    IIبخش  داران  برای تأمین مصرف شخصی خود، بلکه سرمایه  Iبخش  داران  که نه فقط سرمایهاین

  m1000ی  ختیار داشته باشند. مبادلهباید مبالغ معینی پول در ا  ،ی ثابتبرای تأمین نیازشان به سرمایه

ی پولی وساطت  وسیلهدر قالب وسائل معاش، به  IIبخش    c1000در قالب وسائل تولید در اِزای    Iبخش  

  IIبخش  داران  شان، و بعضاً سرمایهبرای تأمین نیازهای مصرفی  Iبخش  داران  شود که بعضاً سرمایهمی

]واحد[ مبلغ پولی که برای این مبادله ضروری است،    1000از    1کنند. ریز میبرای تأمین وسائل تولید پیش

ریز کند، یا با سهم دیگری در آن مشارکت نماید؛  ]واحد[ پیش  500داران  ممکن است هر بخش از سرمایه

ها باید برای  ی مشترک آنشدهذخیره( مجموع پول پیش1در هرحال از دو لحاظ موضوع مشخص است:  

( به هر نحوی که کل این مبلغ  2بسنده باشد؛    IIبخش    c1000و    Iبخش    m1000وساطت مبادله بین  

از انجام کل مبادلهباشدداران دو بخش[ تقسیم شده  ]بین سرمایه باید همان سهم از  ، پس  اجتماعی  ی 

. بند  گیرداند، دوباره در اختیار هریک از دو گروه قرار  دار مذکور در گردش ریختههای سرمایهپول که گروه

گاه که گردش تحقق یافته و به  : آننحوی کاملاً عام در مورد کل گردش اجتماعی مصداق دارددوم به

نقطه به  همیشه  پول  است،  برمیپایان رسیده  بهی عزیمتش  مبادلهطوریگردد،  از  جانبه  ی همهکه پس 

ها محصولاتی را که شکل طبیعی و  که، آندارانْ دو وضع باید حاصل شده باشد: نخست اینبین سرمایه

برایمصرفی علیاش  و  شان  طبیعی  شکل  به  که  باشند  کرده  مبادله  محصولاتی  با  است  السویه 

ها ــ نیاز دارند؛ و دوم  ی مصرف خودِ آنی وسائل تولید، خواه در مقام وسیلهمثابهشان ــ خواه بهمصرفی

 
از سوی سرمایه  -1 پول  فقط خرج  مبادله  این  برای  به   IIداران بخش  مارکس  درنظر می را  نقطه عزیمت  گیرد.  عنوان 

 [ 2]یادداشت  (391، جلد دوم، ص کاپیتال )ر.ک. 

[Karl Marx; Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, 

Bd. 24, S. 414/415.] 

به همان  صفحه  آن  پانویس  در  انگلس  ف.  که  می گونه  یادآور  نتیجهدرستی  در  نکته  این  هیچ  شود،  گردش  نهایی  ی 

نمی  ایجاد  پیش تغییری  مقام  در  اما  گردش  کند،  درست شرط  نیست؛  دقیقی  فرض  مارکس  اجتماعی  خودِ  بازنمایی  تر 

 ( است. 374جا، ص  )ر.ک. همان 

[Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, 
Bd. 24, S. 398/399.] 

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#S414
http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#S398
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اند، دوباره  های مبادلاتی وارد مراوده و مبادله کردهها برای وساطت این کنشکه، پولی را که خودِ آناین

 شان بازگردد. دستبه

پدیده  این  ساده،  کالایی  گردش  نظرگاه  ایناز  در  است.  فهم  غیرقابل  بهای  پول  و  کالا  مداوم  جا  طور 

میجای عوض  را  میشان  منتفی  را  پول  از  برخورداری  کالا،  از  برخورداری  جای  کنند.  دائماً  پول  کند، 

میشده خالی پر  را  کالا  مبادلهی  فردی  کنش  هر  برای  حالت  این  برعکس.  و  گردش  کند؛  که  کالا  ی 

می روی  آن  قالب  در  مبادلهاجتماعی  از  بیش  چیزی  خود  کنش  این  اما  دارد.  مصداق  کاملاً  ی  دهد، 

نما و بنیادین وجهی دقیقاً سرشت  حال، برای گردش کالاییْکالاست، همانا گردش سرمایه است. با این

ارزش   مقداری  مقام  در  فقط  نه  را  سرمایه  که  زائده  راههماست  افزونبا  اضافی،  ای  ارزش  یعنی  شده، 

ی مولد )وسائل تولید و  داران بازگرداند، بلکه بازتولید اجتماعی، یعنی شکل طبیعی سرمایهدستان سرمایهبه

جا که کل فرآیند اجتماعی  نیروی کار( را نیز وساطت کند و بقای افراد مبرا از کار را تأمین نماید. از آن

سرمایه از  میگردش  عزیمت  دارندهدارانی  هم  که  وساطت  کند  برای  لازم  پول  هم  و  تولید  وسائل  ی 

ها بازگردد و هر گروه  دستان آنی اجتماعی همه چیز دوباره بهی سرمایهاند، باید پس از هر چرخهگردش

بنا بر معیار و محک سرمایهو هر تکْ سرمایه از آن دوباره برخوردار شود. پول در دستان  گذاریدار  اش 

اش وساطت  ی متغیر را بین شکل پولی و شکل طبیعیی سرمایهکارگر فقط موجودیتی گذرا دارد تا مبادله

رو باید همواره از نو به  ی اوست و از همیندار شکلِ پدیداریِ بخشی از سرمایهکند، اما در دستان سرمایه

 او بازگردد. 

بین دو بخش بزرگ تولید صورت   ی[]در مبادله جا مورد بررسی قرار دادیم کهتاکنون گردش را فقط تا آن

ایناماگیرد.  می مانده،  باقی  هنوز  اول،  ها  بخش  از محصول  در همین    4000اند:  تولید  وسائل  قالب  در 

  m500چنین در بخش دوم  ی ثابت خودِ این بخش را تجدید کنند، همسرمایه  c4000اند تا  بخش مانده

اند و مبلغ آن برابر با  دارِ همان بخشاند که وسائل مصرف سرمایهلوازم معاش در همان بخش باقی مانده

m500  آن از  است.  اضافی  سرمایهارزش  بخشْ  هردو  در  تولید  که  نامنظم  جا  تولیدِ  یعنی  است،  دارانه 

بین تکْ سرمایه به خودِ هر بخش  ی  مثابهداران آن بخش ــ بهخصوصی است، توزیع محصول متعلق 

ی کالایی  ی دیگری جز از راه مبادلهشیوهتواند بهــ نمی  IIبخش  یا وسائل مصرف    Iبخش  وسائل تولید  

خریدوفروش بسیاری  شُمار  یعنی  پذیرد،  سرمایهصورت  بین  منفرد  این  های  برای  بخش.  همان  داران 

لوازم مصرف    أمین، خواه تIبخش  در    c4000مبادله، خواه برای تجدید و نوسازی وسائل تولید به مبلغ  

سرمایهطبقه مبلغ    IIبخش  دارانِ  ی  عینm500به  در  دستان ،  در  پول  معینی  مبالغ  است  لازم  حال 
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کند،  خود جلب نمیای را بهداران هردو بخش وجود داشته باشد. این بخش از گردش توجه ویژهسرمایه

از    سانییکی  جا چه خریدار و چه فروشنده به مقولهی کالایی ساده را دارد و در اینزیرا خصلت مبادله

و   طبقه  چارچوب  در  کالا  و  پول  موقعیت  جابجاشدن  موجب  فقط  مبادله  این  دارند؛  تعلق  تولید  عاملان 

از تولید می با اینبخشی واحد  باید پولی که برای این گردش لازم است، در دستان طبقهشود.  ی  حال، 

 ی اوست. دار پیشاپیش موجود باشد و جزئی از سرمایهسرمایه

تاکنون عرضهگردش کل سرمایه با درنظر گرفتن گردش پول،  ی چیز عجیب و  کننده ی اجتماعی حتی 

که ضرورت دارد برای این گردش مبلغ معینی پول در اختیار جامعه باشد، باید به دو دلیل غریبی نبود. این

به اینمثابهپیشاپیش  نخست  شود:  نمودار  بدیهی  امری  شیوهی  عام  شکل  سرمایهکه  تولید  داری،  ی 

که گردش سرمایه  تولیدی کالایی است و این به معنای مفروض و موجودبودن گردش پول است؛ دوم این

یک به  سرمایه  شکل  سه  مداوم  دگردیسی  بر  است  پولمبتنی  سرمایهـدیگر:  و  سرمایه،  بارآور  ی 

سرمایه را  ـها باید پولی نیز موجود باشد که بتواند نقش پولسرمایه. برای میسرشدن این دگردیسیـکالا

آن از  سرانجام،  و  کند.  دیسهایفا  در  و  ــ  دارد  سرمایه  مقام  در  کارکردی  نیز  پول  این  که  ما  جا  نمای 

سرمایه تولید  با  سروکارمان  سرمایهمنحصراً  مانند  نیز  پول  این  که  است  مفروض  ــ  است  هر    دارانه  در 

دار باشد، از جانب این طبقه وارد گردش شود تا پس از  ی سرمایهقالب دیگر باید در اختیار و تصرف طبقه

 گردش دوباره به خودِ او بازگردد.

برانگیز باشد. اگر کل پولی که در جامعه در حال  تواند شگفتیاز جزئیات می  در نخستین نگاه فقط یکی 

داران باید برای  شود که خودِ سرمایهافتد، نتیجه این میداران به جریان میگردش است از سوی سرمایه

به متعلق  اضافی  ارزش  پیشتحقق  را  پول  نیز  اینخود  موضوع  کنند.  بهریز  میطور  گویی  نظر  که  آید 

خود پرداخت  خود را با پول متعلق بهبایست تحقق ارزش اضافی متعلق بهداران در مقام طبقه میسرمایه

دار  ی تولید، از قبل در تملک سرمایهکنند و پول مذکور نیز باید هربار پیش از تحققِ محصولِ هر دوره

چنی نگاه  نخستین  در  که  است  ممکن  نتیجه  در  بهباشد؛  ــ خلاف  ن  اضافی  ارزش  تصرف  که  آید  نظر 

ی کالایی  ی یک مبادله، بلکه نتیجهی کارگر نیستنشدهبر کار پرداختــ متکی    داردواقعیت نیز  چه  آن

گذارد. فقط  دار پول لازم برای تحققش را در اختیار میی سرمایهکه علاوه بر این، خودِ طبقه  است صرِف  

فرانمود  این  اندک،  می  1تأملی  را  طبقهکاذب  گردشْ  عمومی  جریان  پایان  از  پس  سرمایهتاراند.  دار  ی 

دارنده بازمیکماکان  او  به  یا  که  است  مبالغی  میی  طبقه  این  دستان  در  یا    که  حالی درمانند،  گردند 

 
1- Schein 
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را کسب و مصرف کرده است؛ باز هم یادآوری    به همین مبلغی مزبور علاوه بر این، لوازم معاشی  طبقه

به پیشمی ما همواره  بازتولید ساده مقید میشرط اصلی دیسهکنیم که  بهمانیم،  نمای  ازسرگیری    یعنی 

 دار. ی سرمایهتولید در ابعاد سابق و مصرف کل ارزش اضافی تولیدشده برای مصرف شخصی طبقه

های متوالی و متعددی را درنظر بگیریم که  درجا نزنیم، بلکه دوره  های بازتولیداگر ما فقط در یکی از دوره

داران در مقام  چه امروز سرمایهشود. آنگاه آن فرانمود کاذب نیز کاملاً ناپدید میاند، آنهم گره خوردهبه

ارزش اضافیِ متعلق به پولیِ  خود، به گردش میپول برای تحقق  ریزند، هیچ نیست مگر پیکره یا قالب 

دار ناچار است برای خرید لوازم معاشْ پولی از  های تولیدیِ پیشین. اگر سرمایهشان در دورهارزش اضافی

تازه تولید شده  که حالی درریز کند،  جیب خود پیش اش در شکل طبیعیِ غیرقابل مصرفْ  ارزش اضافی 

ریز  موجود است یا در شکل طبیعی قابل مصرف در اختیار دیگران قرار دارد، پولی که او خود اینک پیش

پیشمی که  است  پولی  نتیجهکند،  و  شده  ریخته  او  جیب  به  دورهتر  از  او  اضافی  ارزش  تحقق  های  ی 

اش را که در شکل که ارزش اضافی تازهپیشین تولید است. و این پول دوباره به او بازخواهد گشت، زمانی

کالا نهفته است، متحقق کرده است. بنابراین، در جریان چندین دوره]ی تولیدی[ نتیجه چنین خواهد شد 

ی مصرف خود را نیز از  اشْ وسیلههای طبیعی سرمایهی شکلدار منظماً علاوه بر همهی سرمایهکه طبقه

 ماند. ی پول بدون تغییر در تصرف و اختیار او باقی میحال که مبلغ اولیهکشد، در عینگردش بیرون می

ی  تواند همهشود که او هرگز نمینگرش به گردش پول این نتیجه حاصل می  دار، ازاز منظر تکْ سرمایه

قصد  اش را به تمامی به ابزار تولید بدل کند، بلکه همواره باید جزء معینی از سرمایه را بهی پولیسرمایه

بهاستفاده مزدها، همعنوان سرمایهشدن  پرداخت  برای  و  متغیر  بهی  سرمایهچنین  برای  عنوان  ذخیره  ی 

تولید در طی یک دوره باید  خرید مستمر وسائل  او  این،  بر  پولی حفظ کند. علاوه  تولیدی، در شکل  ی 

 ای پولی نیز برای مصرف شخصی برخوردار باشد.ی ذخیره، از ذخیرهاین سرمایه جزبه

ی پول ضرورت  ی اولیهی اجتماعی، تولید و بازتولید مادهکه برای فرآیند بازتولید کل سرمایهحاصلْ این

دارانه صورت پذیرد ــ و  نحوی سرمایهفرض ما این تولید و بازتولید نیز باید بهجا که بنا بر پیشدارد. از آن

از  فوقدیسه  پس  مارکسیِ  دیسهنمای  سرمایهالذکر،  تولید  جز  دیگری  نمینمای  باید  دارانه  ــ  شناسیم 

بهدیسه ناقص  حقیقت  در  فوق  ]مارکسیِ[  بنابرایننمای  آید.  تولید    بایستمی  نظر  بزرگ  بخش  دو  به 

تولید وسیله  های تولیدِ وسائل تولید و تولیدِ وسائل مصرف،بخشیعنی  اجتماعی،   ی  بخش سومی برای 

نمای آن این است که نه در خدمت تولید و نه مصرف است، بلکه  مبادله اضافه شود، بخشی که سرشت

نمایاند. البته پول و تولید پول و نیز مبادله و  تمایز و غیرقابل مصرف بازمیکار اجتماعی را در کالایی بی
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داری  سرمایهی تولید  در شیوه  نخست  داری است. امای تولید سرمایهتر از شیوهتولید کالایی بسیار قدیمی

پول گردش  که  اینبه  است  از  و  اجتماعی  گردش  عام  بنیاشکل  عنصر  به  فرآیند  طریق  بازتولید  دین 

دیگر تولید    وارش با هر دو بخشبافتگیِ اندام. بازنمایی تولید و بازتولید پول در بهمشوداجتماعی بدل می

دیسهاجتماعی می بازتولید[ سرمایهتواند نخست  و  ]تولید  فرآیند کل  از  باکفایتی  نکات  نمای  در  را  دارانه 

 اش عرضه کند. بنیادی

گیریم. مارکس تولید طلا را در بخش اول تولید اجتماعی قرار  نمای مارکسی فاصله میجا از دیسهدر این

اینمی )در  ساده دهد.  برای  میجا،  تقلیل  طلا  تولید  به  پول  تولید  کل  موضوع،  او[   یابد(کردن  نظر    ]از 

ی  ای تعلق دارد که دربرگیرندهی اول و به مقولهطور اعم، به طبقه»تولید طلا، مانند تولید هر فلز دیگر به

معنای تولید فلز،  جایی درست است که تولید طلا را بهاین سخن فقط تا آن  1تولیدِ وسائل تولید است.« 

فلز   پولْ  مقام  در  طلا  اما  کنیم.  تلقی  دندان(  روکش  )جواهرات،  صنعتی  مصرف  برای  فلز  تولید  یعنی 

وسیله نه  مقام  این  در  و  است  اجتماعی  مجرد  کار  پیکریابی  بلکه  وسیلهنیست،  نه  و  است  تولید  ی  ی 

به شتابمصرف.  نگاهی  فقط  دیسهعلاوه،  خودِ  به  میزده  نشان  بازتولید  جابجاگرفتن  نمای  این  دهد 

ی طلا )در  هایی راه برد. اینک اگر تولید سالانهبایست به چه نارساییی تولید میی مبادله با وسیلهوسیله

نمای تولید در کنار دو بخش بزرگ تولید اجتماعی قرار  ی پول( را در جدول دیسهی اولیهمعنای تولید ماده

 : داشت شرح زیر خواهد دهیم، این جدول سه سطر به

I c4000   + v1000  + m1000  = 6000  وسائل تولید 

II c2000   + v500   + m500  = 3000  وسائل مصرف 

III c20   + v5  + m5  = 30  ی پول وسیله 

 

به  30ارزش    مقدار پولی  واحدی )که  بر مقدار  منطبق  انتخاب شده( ظاهراً  از سوی مارکس  عنوان مثال 

ای از  ی بازتولیدشدهنیست که سالانه در جامعه در گردش است، بلکه نهایتاً منطبق است بر بخش سالانه

سالانه استهلاک  از  بخشی  یعنی  پول،  مقدار  مادهاین  ثابتی  فرض  با  که  پول،  بازتولید ی  ابعاد  ماندن 

ثابت و  ثابتاجتماعی  نیز  و  سرمایه  واگرد  بهماندن طول  کالا،  گردش  سرعت  ثابت  ماندن  میانگین  طور 

حساب آوریم، با  ی مارکس، سطر سوم جدول را بخشی از سطر اول بهماند. اینک اگر بنا به خواستهمی

 
1- Das Kapital, Bd. II. S. 446. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 466.] ]3 یادداشت[ 

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#S466
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، مرکب است از وسائل تولید واقعی و  c20ی ثابت بخش سوم  مشکلات زیر روبرو خواهیم شد. سرمایه

ها، کارافزارها، مواد کمکی، ظروف و غیره(، اما محصول این  مشخص مانند هردو بخش دیگر )ساختمان

اش  تواند در پیکر و شکل طبیعیوجه نمیاست ــ به هیچ  1جا معُرف طلا در این  gــ و    g30بخش، یعنی  

سرمایهبه اینعنوان  در  اگر  بنابراین،  کند.  ایفا  نقشی  تولید  فرآیند  در  ثابت  محصولِ  ی  این  را    g30جا 

ادغامبه جزئی  یعنی  عنوان  اول،  بخش  محصول  از  این  p6000شده  ]در  تولید  pجا  ــ  وسائل    2معُرف 

گاه با نقصانی در وسائل تولید اجتماعی به میزانی برابر با همین مقدار ارزش  حساب آوریم، آناست[ ــ به

می در بخش  روبرو  ابعاد  در همین  را  اجتماعی  بازتولید  که  بخش    Iشویم  بر  غیرممکن می  IIیا   کند. 

سازد ــ محصول در هر یک از دو  نمای مارکسی را میی کل دیسهاساس فرض کنونی ما ــ که شالوده

ها بین اعداد جدول  ی عزیمت کل بازتولید است و نسبتاش نقطهبخش در پیکر یا شکل مصرفی مادی

شود. مثلاً اولین  ریختگی و آشفتگی مینما دچار بهماند و بدون این نسبتْ کل دیسهمبتنی بر این فرض

این    .IIدر    I    +c2000در    I  =  c4000در    p6000بر این معادله که    است  ی ارزشی بنیادینْ مبتنیرابطه

  c20تواند )مثلاً به تناسب  واحد، صادق باشد، زیرا طلا نمی  30، یعنی  IIIتواند برای محصولِ  معادله نمی

بنیادین کار رود. رابطهی تولید بهعنوان وسیله( در دو بخش دیگر بهIIبرای    I    +c10برای   ارزشی  ی 

 شود، عبارت از این معادله است که  ی اول مشتق میدیگری که از معادله

v1000    درI    +m1000    درI    =c2000    درIIبود که این  . معنای این معادله برای تولید طلا این می

وسیله میزان  همان  باید  وسیلهبخش  که  بکشد  بیرون  دوم  بخش  از  مصرف  اختیارش  ی  در  تولید  ی 

ای هم صادق نیست. روشن است که تولید طلا بخشی از کل محصول اجتماعی را  گذارد. چنین رابطهمی

می بهجذب  هم  بهکند،  که  را  تولیدی  وسائل  مشخص  سرمایهطور  بهعنوان  ثابت  میی  هم  کار  و  برد 

اش.  متغیر و ارزش اضافیی  دارانش را، برابر با سرمایهطور مشخص وسائل مصرف کارگران و سرمایهبه

ی وسائل تولید در هرگونه تولیدی ایفای نقش کند و نه  مثابهتواند بهاما محصول خودِ این بخش نه می

در بخش  مثابهبه تولید طلا  قراردادن  ترتیب  این  به  وارد شود.  انسان  در مصرف  وسائل معاش  به  Iی   ،

 کند. سازد و اعتبارش را سلب مینمای مارکسی خدشه وارد میهای ارزشی و عینی دیسهی تناسبهمه

چنین به نتایج تردیدبرانگیزی  )تولیدِ وسائل تولید( هم  Iتولید طلا در بخش    تلاش مارکس برای قراردادن

می آنراه  مارکس  که  زیربخشی  بین  گردش  نخستین کنش  بخش  برد.  بخش  می  Iدر    gرا  و    IIنامد 

 
1- Gold 
2- Produktionsmittel 
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داران مزدهایی  از سرمایه  Iدر    gکه کارگران بخش  )تولیدِ وسائل مصرف، طبق معمول عبارت است از این

( مبلغ  میv5به  دریافت  بخش  (  از  آن  با  و  می  IIکنند  مصرف  نیازیوسائل  مورد  پول  از  خرند.  که 

دارِ  ی پولی سرمایهدار[ قرار گرفته هنوز محصول تولید تازه نیست، بلکه ذخیرهطریق در اختیار ]سرمایهاین

امریIدر    gبخش   است،  موجود  پیش  از  کشور  در  که  است  پولی  مقدار  از  به،  هیچخودیِکه  گونه  خود 

  2واحد پول دریافتی، اولاً در اِزای    5دهد از  اجازه می  IIداران بخش  ایرادی ندارد. اما مارکس به سرمایه

ی مادی« بخرند، به این ترتیب او ]ناگهان[ از تولید پول به  عنوان کالای، طلا »بهIدر   gواحد آن از بخش 

می صنعتی طلا  بهپَرَد،  تولید  که  پول  امری  تولید  اندازهبه  ،معضل  کفش    یهمان  واکس  ط  رببیتولید 

داران بخش  واحدش باقی است و سرمایه  3، هنوز  Iدر    gی دریافتی از بخش  v5جا که از  است. اما از آن

II  ی ثابت مصرفش کنند، مارکس به این  عنوان سرمایهتوانند بههیچ کاربردی برایش ندارند، چراکه نمی

ی ثابت  اندوزی! کنند تا به این ترتیب نقصانی در سرمایهها مجازند با این مبلغ گنجرسد که آننتیجه می

نیاید، چراکه می  IIبخش   برابر  پیش  مبلغی  اِزای وسائل  Iبخش    v+mدانیم این مبلغ )یعنی  باید در   )

باید بهتولید معاوضه شود. مارکس به این چاره متوسل می این ترتیب، این پول  از  شود: »به  طور کامل 

c  ی بخشII    بهm    بخشII  که در قالب لوازم معاش ضروری یا وسائل تجملی  منتقل شود، فارغ از آن

منتقل شوند.    IIی بخش  cبه    IIبخش    mوجود داشته باشد؛ در عوض، باید کالاهایی با ارزش برابر از  

قدر کافی  این نتیجه به  1شود.« ای پولی ذخیره می که: بخشی از ارزش اضافی در مقام گنجینهنتیجه این

اندوزیِ  گنج  به   ناگهان  اما،  بودی پول  ماده  یسالانه  صرفاً بازتولید استهلاک   غرض  .عجیب و غریب است 

داران بخش  به خرج سرمایه  باید  ی پول. معلوم نیست چرا این مازادمازادی از ماده  به  ، یعنیرسیدیمپول  

بگیردلوازم معاش   باید کسانی  یعنی  ،شکل  آن  که  بکشند،  اینریاضت  برای  مثلاً  نه  ارزش  هم  تولید  که 

بلکهاضافی بدهند،  را گسترش  که   شان  قصد  این  تولید طلا  با  بخش  کارگران  لوازم  به  برای  کافی  قدر 

 . وجود داشته باشد معاش 

آور  قدر کافی عذابگیرند که بهشان جزایی میکیشانهفضیلت مسیح  برای این  IIداران بخش  اما سرمایه

رغم »ریاضتْ« تولیدشان را گسترش دهند، بلکه حتی قادر نیستند تولید توانند بهها نه فقط نمیاست. آن

   IIدر    cبه    IIدر    mدر ابعاد سابق را دوباره از سر بگیرند. زیرا شاید انتقال »کالاهایی با ارزشِ« برابر از  

ی عینی و مشخص این  هم ممکن باشد، اما مسئله فقط بر سر ارزش نیست، بلکه بر سر قالب و پیکره

آنارزش از  و  محصول  هاست  از  بخشی  اینک  که  نمی  Iجا  که  است  پولی  از  بهمرکب  ی  مثابهتواند 
 

1- Das Kapital, Bd. II. S. 448. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 468.] ]4یادداشت[ 

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#S468
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طور عینی و  ی ثابتش را بهرغم ریاضت، سرمایهتواند بهنیز نمی  IIی تولید مورد استفاده قرار گیرد،  وسیله

بودن، در دو نمای بازتولید سادهنما، یعنی دیسهدیسهفرض در ابعاد کامل جایگزین کند. به این ترتیب پیش

می نقض  گنجراستا  سرمایهشود:  کسریِ  و  اضافی  ارزش  ثابت  اندوزیِ  مارکس  نتایجِ  این  خودِ  ثابت.  ی 

که  آننمایش قرار داد، بیکنند که غیرممکن است بتوان تولید طلا را در شُمار یکی از دو بخش دیسهمی

دیسهای ریختن  درهم  را  دستنما  به.  بخش  دلیلِکم  بین  مبادله  نیست.    IIو    Iهای  نخستین  ممکن 

که مورد نظر مارکس    Iی ثابت بخش  ه در چارچوب سرمایهی طلای نو تولیدشدپژوهش پیرامون مبادله

انگلس تأکید ف.  بر  بنا  نارسایی  1بود،  مبادله  این  نداشت.  وجود  دستنویس  دیسهدر  نمایانهای  را  تر  نما 

گاه که او  کاهد، آنکند و پرسش را به چند کلمه میعلاوه، خودِ مارکس دریافت ما را تأیید میکرد. بهمی

 2نفسه عنصری از بازتولید واقعی نیست.« گوید: »خودِ پول فیدرستی میخیلی خلاصه و به

مهم دلیل  اجتماعی  تولید  کل  از  مجزایی  و  سوم  بخش  مقام  در  پول  تولید  دارد.  بازنمایی  نیز  تری 

نظام  دیسه برای  فقط  نه  بازتولید  فرآیند  عزیمت  نقطه  و  شالوده  مقام  در  ساده  بازتولید  مارکسیِ  نمای 

سرمایه لازم اقتصادی  تغییرات  با  ــ  بلکه  برنامه  3دارانه،  بر  مبتنی  اقتصادی  نظام  هر  برای  ریزیِ  ــ 

شده، مثلاً نظام سوسیالیستی، نیز اعتبار دارد. برعکس. تولید پول وابسته به شکل کالایی محصول،  تنظیم

تشکیل تولید،  این  شد.  خواهد  زائد  بنابراین  و  است  تولید  وسائل  بر  خصوصی  مالکیت  ی  دهنده همانا 

شیوه»هزینه کاذبِ«  هرج ی  پرُ  اقتصادِ  سرمایهی  جامعهومرج  این  که  ویژه  باری  همانا  است،  ی  داری 

بر    یمحصولات  ،برای تولیدی مقدار قابل توجهی کار  رفِ سالانهدر قالب صَ   ، مبتنی بر مالکیت خصوصی

ی مصرف. این  ی وسیلهمثابهآیند و نه بهکار میی تولید بهعنوان وسیلهگذارد که نه بهدوش جامعه می

شده  ای مبتنی بر اقتصاد اجتماعاً تنظیمدارانه، که در جامعهای با تولید سرمایهی کار در جامعهرف ویژهصَ

یابد.  ترین بیانش را در مقام بخشی مجزا در فرآیند بازتولید عمومی کل سرمایه میزائد خواهد شد، دقیق

کند، یا کشوری است که  السویه است کشوری که مورد نظر ماست خودْ طلا تولید میجا کاملاً علیدر آن

 
 ]یادداشت ویراستار آلمانی[  (449، ص 55، پانویس کاپیتال)در مجلد دوم  - 1

[Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, 

Bd. 24, S. 469.] 

2- Das Kapital, Bd. II. S. 466. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 486.]]5  یادداشت[ 
3- mutatis mutandis 

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#M55
http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_485.htm#S486
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کند. در حالت دوم، فقط مبادله است که صَرف همان میزان از کاری اجتماعی را  را از خارج وارد میآن

 کند که مستقیماً برای تولید طلا ضروری بود.وساطت می

آن میاز  آمد،  تاکنون  مسئلهچه  که  دید  سرمایهتوان  کل  بازتولید  از  آن  ،ی  اغلب  که  نابِ  چنان  نظرگاه 

صورت طرح  که پرسش تقریباً به ایننیست، یعنی جایی  ایی سادهمسئلهشود،  نگریسته می  بحران به آن

جامعهمی در  است  ممکن  چگونه  بیشود:  اقتصادش  که  سرمایهای  تکْ  است  بیبرنامه  کل  های  شُمار 

رود پاسخش اشاره به نوسان  نیازهای جامعه را از طریق کل تولید پوشش دهند؟ پرسشی که انتظار می

باشد.   اقتصاد  خیزهای  و  افت  مثلاً  یعنی  تقاضا،  محور  حول  تولید  دربارهمهمدائمی  نکته  این    یترین 

نگاهش به نیاز    یشیوه  کند وتمایز از کالاها تلقی میای بیرویکرد، که کل محصول اجتماعی را ملغمه

گیرد.  داری را نادیده میی تولید سرمایهی شیوهاین است که: وجه ممیز ویژه  است، اجتماعی چنین پوچ  

شیوههمان دیدیم،  که  سرمایهگونه  بازتولید  دقیقی  ی  روابط  از  بسیاری  شُمار  حاوی  خود  بطن  در  داری 

های عام کار انسانی  داری و هم ــ با تغییرات لازم ــ به مقولههای مختص سرمایهاست که هم به مقوله

با یکمعطوف می در تضاد  اتحادشان، چه  و  در همشوند  تطابقدیگر و چه  و  بازنمایانندهخوانی  ی  شان، 

 حلی علمی برای این معضل است. نمای مارکسی راهمعضل حقیقی است. دیسه

ی فرآیند بازتولید اجتماعی چه معنا و اهمیتی برای واقعیت  شدهنمای واکاویباید از خود بپرسیم که دیسه

دیسه این  بر  بنا  میدارد.  گردش  وارد  وقفه  بدون  و  خوشی  و  خیر  با  اجتماعی  محصول  کل  شود،  نما، 

گیرد، گردش پول در  شوند، بازتولید بدون دردسر و سرراست صورت مینیازهای مصرفیِ همگی ارضاء می

می کالا  گردش  و  پی  سرمایهدایرهآید،  بهی  اجتماعی  بسته میی  واقعی  دقت  زندگی  در  وضع  اما  شود. 

دیسه این  است؟  شده چگونه  راهبری  برنامه  با  که  تولیدی  برای  شده  برقرار  آن  در  که  مناسباتی  با  نما 

با این پیشدست میای دقیق برای تقسیم و توزیع کار اجتماعی بهاست، شالوده فرض که  دهد؛ همواره 

دارانه  مانند. در اقتصاد سرمایهبازتولید ساده مورد نظر است، یعنی ابعاد تولید ثابت و بدون تغییر باقی می

برنامه سازمانِ  همینهرگونه  از  است.  غایب  فرآیند  کل  برای  بهمند  بازتولید[  و  ]تولید  نیز  و  رو  سادگی 

  راه همی بازتولید عمدتاً  گیرد. چرخهنما آمده است، صورت نمیکه در دیسهسرراستیِ فرمول ریاضی، چنان

که خود را در موارد زیر بیان  ، امریاندنما تعریف شدهدیسه  که در   رود پیش می  هایی با انحراف از نسبت

 کند:می

 

 



13 
 

 ها، ی قیمتنوسان روزانه •

 تزلزل دائمیِ سودها،  •

 ای دیگر، ی تولید به شاخهها از یک شاخهناپذیر سرمایهجایی وقفههجاب •

 العاده و بحران. یابیِ فوقهای اَدواریِ بازتولید بین وسعتنوسان سیکل •

است که حول    ی ضرور  اجتماعاً  ینیانگیم  یدهاننی بازنما  ادشدهی  ینما سهیها، درافحان   ن یا  یرغم همهبه

  شدن از آن، هر بار از نو در تلاش برقرارساختن آنند.  و پس از دور   ابندی یتحقق م  آن حرکات   ی آن، همه

دچار    ی بندوباریکامل و ب  یگتها به آشفهیسرما  تکْ  یِنوسان  ی هاشود که حرکتیموجب م  نیانگیم  نیا

قانون ببازگردانده شود که به  ینیمع  یمندنشود، بلکه به    و   نیمأم وجود جامعه را تو تدا  ،یگبرنامهیرغم 

 کند. یم نیتضم

دیسه با  اگر  را  بازتولید  مارکسیِ  اقتصادینمای  کنیم،    جدول  مقایسه  و کِنِه  تفاوت    بلافاصله شباهت 

میبه  هاآن دیسهچشم  دو  هر  بازتابخورد.  که  سیاسی[  دهندهنما  اقتصاد  ]یا  ملی  اقتصاد  تحول  سیر  ی 

بازنمایی دقیق هرج اند، یگانه تلاشکلاسیک ومرجی ظاهری هستند که کل حرکت تولید و  هایی برای 

سرمایه گرهمصرف  در  را  تجزیهدارانه  با  متقابلش  و  خوردگی  خصوصی  تولیدکنندگان  به  شدن 

بازمیکنندگان بیمصرف های منفرد را  ریختگیِ سردرگم حرکت سرمایهها بهمنمایانند. هردوی آنشُمار 

داری،  ی سرمایهها امکان وجود و تحول و تطور جامعهدهند که در آنای تقلیل میبه پیوستارهای ساده

ها وجوه مضاعفی را که  عبارت دیگر، هردوی آنومرجش، ریشه دارد. بهرغم سازوکار نامنتظم و پُرهرج به

میشالوده متحد  است،  سرمایه  اجتماعی  حرکت  کل  اینی  همکنند:  مذکور  حرکت  مقام  که  در  هنگام 

حرکت سرمایه، تولید و تصرف ارزش اضافی، و در مقام حرکت اجتماعی، تولید و مصرف ضروریات عینیِ  

تمدن   استوجود  هردو،   . انسانی  به  در  محصولات  وساطت  مثابهگردش  را  فرآیند  کل  کالاْ  گردش  ی 

ی بیرونیِ حرکت گردشِ  کند و در هردو، حرکت پول فقط تالیِ بیان ظاهری حرکتی است که در رویهمی

 گیرد. کالایی صورت می

کِنِه تولید    جدولها وجود دارد. درست است که  ای ژرف بین آناما در تشریح این خطوط عمده، فاصله

می بدل  تولید  کل  برای  لنگرگاهی  به  را  اضافی  خامارزش  شکل  در  را  اضافی  ارزش  اما  و  کند،  سرانه 

 کند.تمامیت آن تلقی می چونهماز شکل را   فهمد و بنابراین جزئیزمین می  فئودالیِ رانت
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ی محصول کل را به لنگرگاه دیگری برای بازتولید اجتماعی  چنین تمایزهای عینی در تودهکِنِه هم  جدول

آنبدل می اما  تقابلی خامکند،  و  قالب تضاد  در  مانوفاکتوری  را  و  انواع محصولات کشاورزی  بین  سرانه 

با آنمی انسانِ کارکننده  را که  بین موادی  تمایزهای ظاهری  بنابراین  بهفهمد و  دارد،  عنوان  ها سروکار 

 کند.طور اعم تلقی میهای بنیادین فرآیند کار انسانی بهمقوله

دریافت   سرمایه،  تولید  مطلق  شکل  در  همانا  عامش،  و  ناب  شکل  در  اضافی  ارزش  تولید  مارکس  نزد 

جاودانهشود. هممی و  عینی  شرایط  وسائل مصرف  هنگام  و  تولید  وسائل  بین  بنیادین  تمایز  در  تولید  ی 

 ها قابل ارجاع است. دیگر به تناسب دقیق ارزشیِ آنها با یکی آنگیرند و رابطهمورد نظر قرار می

راه این  چرا  که  بپرسیم  کاماگر  چنین  کِنِه  که  معضلی  به  اقتصاد  حل  نزد  یافت،  دست  آن  به  یابانه 

نمای مارکسی در واکاوی  که جهش عظیمی که با دیسهدانانِ پس از او با ناکامی روبرو شد و اینسیاسی 

آن داشت،  ملزوماتی  چه  شد،  میسر  پیشمعضل  دو  به  میگاه  بنیادین  دیسهشرط  بازتولید  رسیم.  نمای 

مارکسی عمدتاً استوار است بر ]اولاً[ تمایز روشن و دقیق بین دو وجه کار در تولید کالایی: کار مشخصِ  

آفریند و کار مجرد و عام انسانی که در مقام کار اجتماعاً لازم،  های مصرفی معین را میمفید که ارزش

اجتماعیارزش می  را  های  اندیشهخلق  این  نبوغکند.  و  بنیادین  نظریهی  از  آمیزِ  که  مارکسی  ارزش  ی 

بر او به تشخیص تمایز بین هردو منظر کل فرآیند تولید و  جمله حل معضل پول را برای او میسر کرد، راه

ثانیاً، شالودهها بود: همانا ]یگانهسازی آنیگانه پیوستارهای عینی.  نمای  ی دیسهسازی[ نظرگاه ارزش و 

ی آن، تولید ارزش  واسطهی متغیر است که نخست بهی ثابت و سرمایهمارکسی تمایز دقیق بین سرمایه

ی عینی تولید،  ای ارزشی با هردو مقولهعنوان رابطهاش کشف شد و توانست بهاضافی در مکانیسم درونی

 یعنی وسائل تولید و وسائل مصرف، در نسبتی دقیق قرار گیرد. 

ی  ها کمابیش نزدیک شد. نظریهویژه نزد اسمیت و ریکاردو، به این دیدگاهاقتصاد کلاسیک بعد از کِنِه، به

بندی مارکسی جابجا  بندی فرسختی دست یافت که حتی اغلب با صورتارزش نزد ریکاردو به آن صورت

  v+mه و تحویل اسمیتیِ قیمت کالاها به  ی ارزشِ خود، تجزیاز موضع نظریه  شود. ریکاردو،گرفته می

تر از  ــ که موجب مصیبتی بسیار در واکاوی بازتولید شده بود ــ را نظری خطا ارزیابی کرد؛ اما او بیش

نپرداخت، همان مذکور  اسمیتیِ  به خبط  آن  این  تمامیت  در  بازتولید  به حل معضل کل  تمایلی  که  گونه 

که  نشان نداد. در اساس واکاوی ریکاردویی از بعضی لحاظ گامی به عقب و به پیش از اسمیت بود، گامی

های بنیادی اقتصاد بورژوایی  گرداند. هرچند ریکاردو مقولهها بازمیبعضاً او را به دوران ماقبل فیزیوکرات

پیراسته ی متقدمان خود  تر از همهپارچهتر و یکمانند ارزش، مزد، ارزش اضافی و سرمایه را بسیار دقیق
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آن با  اما  بهاست،  شّم  اسمیت  آدام  دارد.  صُلب  هنجاری  بیشها  و  مراتب  زنده  پیوستارهای  برای  تری 

ی ارزش، دو  ای واحد، مثلاً مسئلهگاه نیز بر آن بود که برای مسئلهپارچه داشت. گهحرکت عظیم کل یک

پروا دچار تناقض شود؛ به  حل مختلف ارائه دهد و در جزئیات گوناگون واکاوی، بییا حتی سه تا چهار راه

آن به  او  تناقضاتِ  ترتیب، همین  بردهاین  راه  زاویهجا  از  نو  از  هربار  موضوع  کلیت  به  همواره  که  ی  اند 

ردو ــ به  ها ــ اسمیت و ریکا که هردوی آن  ا در حرکتش درک و ثبت کند. سدیردیگری بپردازد و آن

سپری در  بورژوایی  کردنشناگزیر  محدود  افق  نشدند،  مقولهکامیاب  درک  و  ثبت  برای  بود.  های  شان 

سرمایه تولید  زندهبنیادینِ  در حرکت  اضافی،  ارزش  و  ارزش  مانند  بازتولید  دارانه،  فرآیند  مقام  در  و  شان 

های تاریخاً مشروطِ مناسبات عام  ی شکلمثابهها را بهاجتماعی، باید این حرکت را تاریخاً، و خودِ مقوله

یک   سوی  از  سرمایه  کل  بازتولید  معضل  که  شود  میسر  توانست  زمانی  فقط  امر  این  فهمید.  اجتماعی 

 کاپیتالنمای بازتولید ]مارکسی[, در مجلد دوم  سوسیالیست حل شد. بین جدول اقتصادی ]کِنِه[ و دیسه

ها شکافی محتوایی ایجاد  ای زمانی وجود ندارد، بلکه بحث پایان اقتصاد بورژوایی نیز بین آنفقط فاصله

 کند.می


